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Abstract
For a long time, Sunnis, especially Wahhabis, have sought to promote the 
idea of appropriating the Ahl al-Bayt (PBUH) for their own benefit. They 
refer to narrations that claim the Ahl al-Bayt (PBUH) praised the caliphs. 
The approach of this paper is to investigate whether the Takfiri Wahhabi 
claim regarding the existence of praises from Amir al-Mu’minin (PBUH) 
for the caliphs is accurate or not. Among the distortions made by Wahha-
bis is the assertion that the fabricated praises of Amir al-Mu’minin (PBUH) 
for the caliphs indicate his obedience and affection towards them. The book 
“Al-Mukhtasar Min Kitab Al-Muwafaqa Bayn Ahl al-Bayt wa al-Sahaba” is 
one of the oldest sources cited by Wahhabis and Salafis in this regard. This 
research attempts to critically examine some of the narrations from this book 
in terms of their authenticity and chain of transmission, based on sources 
from Sunni scholars themselves. The findings of this study indicate that the 
narrations of Amir al-Mu’minin’s (PBUH) praises for the caliphs are flawed 
and contain issues related to their authenticity and chain of transmission.
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دراسة وتحليل سند مدح أمير المؤمنين ؟ع؟ للخلفاء 
في كتاب ”المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت 

والصحابة“  للزمخشري*
مرضية خادمي ماشاري1 / محمّّد محسن مروجي طبسي2

الخلاصة

 الوهابية، إلى نشر الفكر الذي يستهدف 
ً

منذ زمن بعيد وحتّّى الآن، يسعى أهل السنّّة، وخاصّّةً
مصادر أهل البيت ؟عهم؟ لمصلحتهم. ويستند هؤلاء إلى روايات تشير إلى أنّّ أهل البيت ؟عهم؟ 
قد مدحوا الخلفاء. يتناول هذا البحث السؤال: هل ادعاء الوهابية التكفيرية بوجود مدائح 
تي قام بها الوهابية، اعتبروا 

ّ
لأمير المؤمنين ؟ع؟ للخلفاء صحيح أم لا؟ من بين التحريفات الّ

يُُعدّّ  لهم ومحبّّتهم.  اتباعه  دليلاً على  الخلفاء  تجاه  المؤمنين ؟ع؟  المزيفة لأمير  المدائح 
تي تستند 

ّ
كتاب »المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت والصحابة« من أقدم المصادر الّ

إليها الوهابية والسلفية في هذا الشأن. في هذه الدراسة، تمّّ تحليل بعض الروايات من هذا 
 إلى مصادر أهل السنّّة. وقد توصّّلت نتائج البحث 

ً
الكتاب من حيث السند والرجال، استناداً

إلى أنّّ روايات مدح أمير المؤمنين ؟ع؟ للخلفاء مخدوشة ولديها إشكالات سندية ورجالية.

الكلمات الرئيسية: مدح أمير المؤمنين ؟ع؟، خلفاء النبي ؟ص؟، أهل البيت ؟عهم؟، الزمخشري.
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بررسی و نقد سندیِِ ستایش های امیرالمؤمنین؟ع؟  
از خلفا در کتاب »المختصر من کتاب الموافقة بین  
اهل البیت والصحابة« از زمخشری*
مرضیه خادمی ماشاری1 / محمّّدمحسن مروجی طبسی2

چکیده
از دیرباز تاکنون، اهل‌سنت و به‌ویژه وهابیت، به دنبال ترویج تفکر مصادرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ 

به نفع خویش هستند. آن‌ها به روایاتی استناد مکینند که اهل‌بیت؟عهم؟، خلفا را ستایش 

کرده‌اند. روکیرد نوشتار حاضر این است که آیا ادعای وهابتِِی تکفیری، مبنی بر وجود 

؟ از جمله تحریف‌های  ستایش‌های امیرالمؤمنین ؟ع؟ از خلفا، صحیح است یا خیر

انجام‌شده از سوی وهابیت این است که ستایش‌های جعیِِل امیرالمؤمنین ؟ع؟ از خلفا 

را، پیروی آن حضرت از خلفا و دوست داشتن آنان قلمداد کرده‌اند. کتاب المختصر 

من کتاب الموافقة بین أهل ‌البیت والصحابة، از قدیم‌ترین منابع مورد استناد وهابیت 

و سلفیه دراین‌باره است. در این پژوهش تلاش شده است برخی از روایات این کتاب، 

به لحاظ سندی و رجالی و بر اساس منابع خود اهل‌سنت، بررسی و نقد شوند. برآیند 

تحقیق حاضر این است که روایات ستایش‌های امیرالمؤمنین ؟ع؟ از خلفا مخدوشند 

و اشکالات سندی و رجالی دارند.

واژگان کلیدی: ستایش‌های امیرالمؤمنین ؟ع؟، خلفای پیامبر ؟ص؟، اهل ‌البیت؟عهم؟، 

زمخشری.
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مقدمه
امروزه سلفهٔٔی افراطی با دستاویز قرار دادن اهل‌بیت ؟عهم؟ و صحابه، به دنبال ترسیم 
گونه‌ای عمل مکیند تا اهل‌بیت ؟عهم؟ را به عنوان محبان  وحدت اعتقادی است و به‌
و پیروان خلفا معرفی کند. بازتاب چنین نگرشی، ایجاد تفرقه در جهان اسلام، به‌ویژه 
بین شیعیان و اهل‌سنت، خواهد بود. وهابیت در مسئهٔٔل مصادرۀ اهل‌بیت ؟عهم؟، از 
دو شیوۀ »اثبات حسن روابط بین اهل‌بیت ؟عهم؟ و خلفا« و »اثبات خویشاوندی بین 

آن‌ها« بهره برده است. 

از قدیم‌ترین منابع مورد استناد سلفیۀ افراطی و وهابیت در موضوع محبت اهل‌بیت ؟عهم؟ 
به خلفا و پیروی از خلفا، کتاب الموافقة بین أهل البیت والصحابة سمّّان رازی است. 
زمخشری، نویسندۀ کتاب تفسیر کشاف، نیز با حذف اسانید کتاب الموافقة بین أهل 
البیت والصحابة آن را خلاصه کرده است. ابراهیم صادق در مصر این کتاب را احیا 
کتاب نکاتی را یادآور شده است؛ از جمله اینکه هدف  کرده است. وی در مقدمۀ 
زمخشری از نوشتن این کتاب، بر مبنای ایجاد وحدت بین اهل‌بیت ؟عهم؟ و صحابه 
را  صحابه  و  ؟عهم؟  اهل‌بیت  بین  اختلاف‌‌های  مکیند  تلاش  زمخشری  است.  بوده 

سطحی جلوه دهد.

است  نشده  انجام  روایات  اسناد  بررسی  کیرد  رو با  موضوع  این  در  پژوهشی  کنون  تا
کرد. ایشان  کتاب الرسائل العشر سید عیل حسینی میلانی میتوان اشاره   تنها به  و
در این کتاب، به برخی از روایاتی که در منقبت خلفا در منابع اهل‌سنت آمده، نگاه 

نقادانه کرده و به لحاظ سندی، رجالی و دلالی آن‌ها را بررسی کرده‌ است.

سلوک  به  تمسک  و  اسلامی  امت  بین  در  ؟عهم؟  اهل‌بیت  به  مودت   ، دیگر سوی  از 
یکأدی،  کرم ؟ص؟ بوده است. با وجود چنین ت یکأد پیامبر ا ی آن بزرگواران، مورد ت رفتار
، مانند سلفیه و وهابیت، سعی در وارونه جلوه دادن آن‌ها دارند؛  جریان‌های نوظهور
کرده‌ و اهل‌بیت ؟عهم؟ را پیرو خلفا نشان  که محور تمسک را خلفا معرفی  گونه‌ای  به‌
داده‌اند. کتاب المختصر من کتاب الموافقة بین أهل البیت والصحابة از زمخشری 
، بررسی سندی و رجالیِِ برخی  منبع مورد استفادۀ چنین جریان‌هایی است. ازاین‌رو
که تا به ‌حال انجام ‌نشده بود، انگیزهٔٔ نگارنده در انتخاب این  کتاب  از روایات این 
، بررسی و نقد سندیِِ ستایش‌‌های  موضوع بود. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر
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کتاب الموافقة بین اهل البیت  کتاب المختصر من  امیرالمؤمنین ؟ع؟ از خلفا در 
والصحابة از زمخشری است.

روش تحقیق
این نوشتار به‌ صورت توصیفی _ تحیلیل و به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است. 
یخیِِ اهل‌سنت در نگارش متن استفاده  از منابع روایی، رجالی و تار به این منظور 
؟ع؟  امیرالمؤمنین  مدح  روایات  از  برخی  اسناد  بیان  به  تحقیق  این  است.  ‌شده 
روایات  به  شدن  محدود  علت  میپردازد.  اهل‌سنت  خود  مصادر  در  خلفا  دربارۀ 
گستردگی  از  جلوگیری  کتاب،  این  روایات  همهٔٔ  نه  خلفا،  از  حضرت  ستایش‌‌های 

 پرحجم شدن نوشتار حاضر است. و

مبانی نظری پژوهش
حدیثی  مبانیِِ  صححِِی  شناخت  نیازمند  اهل‌سنت  روايات  و  احادیث  در  پژوهش 
از  از ورود به بررسی سندی، برخی  ، ضروری است پیش  ازاین‌رو  رجالیِِ آن‌هاست؛  و
 ثغور  اصطلاحات، با بیان قیودشان، تعریف شوند. پس از تبیین اتصال سند، حدود و

بحث مشخص شده، سپس به بررسی سندی پرداخته ‌شود. 

احادیث اهل‌سنت به سه دستهٔٔ »صحیح«، »حسن« و »ضعیف« تقسیم میشوند:

والعلة  الشذوذ  من  وسلم  متصل  بسند  الضبط  تام  عدل  رواه  »ما  صحیح:  حدیث 
القادحة«1؛ حدیث صحیح آن است که شخص عادل تامّّ الضبط )یعنی قوی‌حافظه( 
با سند متصل آن را روایت کند و دارای شذوذ )شاذ یعنی رواتِِی مخالف روایت اوثق 
که  باشد  چیزی  روایت  در  یعنی  قادحه  )علت  نباشد  قادحه  علت  و  است(  آن  از 

مشخص باشد رواتْْی اشتباه یا ساختگی است(.

گاهی برخی محدثان از اصطلاح »حدیث صحیح الاسناد« برای بعضی از احادیث 
»هذا  با  الاسناد«  صحیح  حدیث  »هذا  عبارت  که  گفت  باید  مکینند.  استفاده 
حدیث صحیح« متفاوت است؛ زیرا منظور از اصطلاح »صحیح الاسناد« در واقع 
صحت و سالم بودن سند حدیث است و نه متن آن و احتمال دارد متن حدیث، 
گر محدث در مورد حدیثی گفت: »این حدیث  شاذ یا دارای علتی خفی باشد. پس ا

1. عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، مصطلح الحديث، 8/1.
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سند،  )اتصال  صحیح  حدیث  گانهٔٔ  پنج‌ شروط  تمام  دارای  یعنی  است«  صحیح 
یان، متن شاذ نیست، و متن معلول نیست( است. ی، ضابط بودن راو عدالت راو

حدیث حسن: »ما رواه عدل خفیف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة 
ضبط  قوّّت  با  ولی  عادل  ی  راو که  آمده  حسن«  »حدیث  تعریف  در  القادحة.«1 
کرده  روایت  قادحی،  علت  و  شذوذ  نوع  هر  از  سالم  و  متصل  سندی  با  و  خفیف، 
گانهٔٔ صحت حدیث را دارد،  ، حدیث حسن، تمامی شروط پنج‌ باشد. به عبارت دیگر
یان، در حدیث حسن مانند  راو به جز شرط دوم؛ یعنی قوّّت ضبط و حفظ بالا در 
البته این بدان  کم‌رنگ‌تر است.  حدیث صحیح نیست؛ بکله این شرط در حسن 
یان حدیث حسن اصلاً دارای قدرت ضبط و حفظ نیستند؛ بکله  معنا نیست که راو
یان حدیث صحیح، بالاتر از حسن است.  همان‌طور که گفته شد، قدرت ضبط راو
یان سند آن دارای قوّّت ضبط نباشند، در آن  گر در حدیثی یکی یا چند تن از راو ا
صورت، حدیث نه صحیح خواهد بود و نه حسن؛ بکله به رتبهٔٔ ضعیف تنزل خواهد 

کرد؛ مگر آنکه طریق‌های روایت دیگری باشند که آن حدیث را تقویت کنند.

حدیث حسن مانند حدیث صحیح، قابل قبول و حجت است؛ هرچند در قوّّت 
کثر فقها، محدثان و اصولیون به حدیث حسن  به پای حدیث صحیح نمیرسد، و ا

احتجاج کرده‌اند.

معنای  به  که  مکینند  استفاده  الاسناد«  »حسن  اصطلاح  از  محدثان  برخی  گاهی 
گوید: »این حدیث حسن است« یعنی تمامی  که می حسن بودن سند است. وقتی 
ی آن حدیث، قدرت ضبط و حفظ  گانه را دارد، به جز آنکه یک یا چند راو شروط پنج‌
گر بگوید: »این حدیث حسن الاسناد است«، متوجه خواهیم شد  خفیفی دارند. اما ا
از مجموع شروط  یان(  راو بودن  ی، و ضابط  راو )اتصال سند، عدالت  که سه شرط 
گانه را داراست؛ ولی دو شرط دیگر )شاذ نبودن متن و نداشتن علت خفی در  پنج‌

متن حدیث( هنوز ثابت نشده است. 

حدیث ضعیف: »ما خلا عن شروط الصحيح والحسن«2؛ حدیثی که تمام قیودی را 
که حدیث صحیح و حسن دارند، نداشته باشد.

1. عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، مصطلح الحديث، 9/1.
2. همان.
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شیوهٔٔ بررسی اتصال سند نزد بخاری و مسلم
سند  سلسهٔٔل  داشتن  معاصرت  اثبات  صرف  سند،  اتصال  صحت  در  مسلم  شرط 
ی علاوه بر معاصرت، ثبوت ملاقات را هم لازم میداند. برای اثبات  است؛ ولی بخار
که بعد از اثبات وثاقت  ینهٔٔ قوی وجود داشته باشد؛ مثل این ی باید قر ملاقات دو راو
که  که »حدثنا«؛ در این صورت، نشانگر این است  گفته باشد  ی، در متن سند  راو

ملاقات وجود داشته است.1

کیفیت بررسی اتصال سند
یخ وفات  ی کیسان باشد که برای این کار باید تار برای اتصال سند باید طبقهٔٔ دو راو
کرد. به‌طور خلاصه، سه روش برای اثبات  و همچنین تلامیذ و مشايخش را بررسی 

اتصال وجود دارد:

ی و تطبیق آن‌ها و اثبات اتصال؛ 1. بررسی تلامیذ و شیوخ راو

ی؛ یخ وفات دو راو 2. بررسی تار

... داشت، یعنی ملاقات  گر »سمعت« یا »حدثنا« یا »أخبرنا« و 3. بررسی الفاظ اداء: ا
و اتصال برقرار بوده است.

یم. با توجه به بیان مبانی پژوهش، به بررسی و نقد روایات میپرداز

1. بررسی و نقد روایات امیرالمؤمنین ؟ع؟ در ستایش ابوبکر
روایت نخست: عن النزال بن سبرة الهلالي: وافقنا من علي ؟ع؟ ذات يوم طيب نفس 
ومراحاًً فقلنا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن أصحابك، قال: كل أصحاب رسول الله ؟ص؟ 
كان لرسول الله ؟ص؟ صاحب إلا  أصحابي، قلنا: حدثنا عن أصحابه خاصة. قال: ما 
كان لي صاحباًً. قلنا: حدثنا عن أصحاب رسول الله ؟ص؟، قال: سلوني، قلنا: حدثنا 
، قال: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل و لسان محمد ؟ص؟  عن أبي بكر

كان خليفة رسول الله رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا.

در روایت نزال بن سبره هلالی به نقل از امیرالمؤمنین ؟ع؟ آمده که اصحاب از ایشان 
دربارهٔٔ صحابه میپرسند و حضرت در جواب، تمام صحابهٔٔ پیامبر ؟ص؟ را اصحاب 

1. ابن‌حجــر عســقلانی، احمــد بــن علــی، نزهــة النظــر فــي توضیــح نخبــة الفکــر فــي مصطلــح أهــل 
 .75/1 ، الأثــر
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خود میشمارند. سپس دربارهٔٔ اصحاب خاص میپرسند و ایشان ابوبکر صدّّیق را 
ستایش و یار خاص و خیلفهٔٔ رسول خدا ؟ص؟ معرفی مکینند.

بررسی سند روایت
یخ دمشق این روایت را از طریق ابوالقاسم بن ابی‌العلاء از ابونصر  کر در تار ابن‌عسا
محمد بن هارون بن جندی، هر دو گفتند، خيثمة بن سليمان از هلال بن علاء بن 
ک بن مزاحم از نزال بن سبره نقل  هلال از پدرش از اسحاق ازرق از ابوسنان از ضحا

کرده است.1

گونه آورده است:  کم نیز در مستدرک از طریق دیگری روایت را این‌ علاوه بر این، حا
عبدالرحمان بن حمدان جلاب از هلال بن علاء رقی از پدرش از اسحاق بن يوسف 

ک از نزال بن سبره روایت کرده است. از ابوسنان از ضحا

ی، »هلال بن  کامل و نام  و پدرش وجود دارد.  نام »هلال بن علاء«  در هر دو سند، 
ابوعمر رقی، مولى قتيبة بن  باهیل،  ‌أبی‌عطيه  بن  عُُمََر بن هلال‌  العلاء بن هلال بن 
پدر  اما  می‌کند؛  معرفی  صدوق  را  علاء  بن  هلال  ابوحاتم،  است.2  الباهیل«  مسلم 
هلال، علاء بن هلال، را ضعیف و منکر الحدیث توصیف کرده است.‌ ابن‌حجر در 
ی، هلال بن عمر رقی، جدّّ هلال بن  ی می‌نويسد: ابوحاتم راز لسان المیزان دربارۀ و
توصیف  الحدیث  منکر  را  هلال  بن  علاء  کم،  حا است.3  شمرده  ضعيف  را  العلاء 
را منکر دانسته  از احادیث علاء بن هلال  نیز برخی  کرده است.4 خطیب بغدادی 
کرده  است.5 ابوحاتم، علاء بن هلال را منکر الحدیث و ضعیف الحدیث توصیف 

یع را موضوعه دانسته است.6 ی منقول از یزید بن زر  احادیث و و

نسائی ایرادی به روایات هلال بن علاء از پدرش وارد نکرده است.7 

یخ مدینة دمشق، 75-74/30. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 1.‌ ابن‌عسا
2.  مزي، یوسف بن زیک، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 346/30.

3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، لسان الميزان، 348/8 .
ی، محمد بن عبدالله، المستدرك عیل الصحیحین بتعیلق ذهبی، 65/3. کم نیشابور 4. حا

5. مزّّی، یوسف بن زیک، تهذيب الكمال مع حواشيه، 545/22.
6. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذيب التهذيب، 194/8.

7.  ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 316/4.
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ی  و می‌نویسد:  درباره‌اش  و  آورده  الضعفاء«  »کتاب  در  را  هلال  پدر  نام  ابن‌حبان، 
، احتجاج به احادیث او جایز  کیرد و اسامی را تغییر میداد؛ ازاین‌رو اسناد را وارونه م

ی را »لیّّن« توصیف کرده است.3  نیست.1 ‌2 ابن‌حجر نیز و

یعنی  هلال،  بن  علاء  بن  هلال  پدر  روایت،  دو  هر  در  گفته‌شده  مطالب  به  توجه  با 
ی را ضعیف شمرده‌اند. ذکر نام علاء  علاء بن هلال، جزء افرادی است که احادیث و
، هر دو روایت  ی است. ازاین‌رو کتاب الضعفاء‌ ابن‌حبان، جرحی بر و بن هلال در 

مورد خدشه قرار گرفته‌اند و مورد استناد نیستند. 

روایت دوم: عن سعید بن المسیب: خرج عيّّل ؟ع؟ یوم بویع أبوبکر فقال: أیها الناس 
أکیم یؤخر رجلاً قدمّّهُُ رسول الله ؟ص؟، فجاء ع�يَّلَ بلکمةٍٍ لم یجئ بها أحدٌٌ.

، مردم  سعید بن مسیب نقل کرده است: امیرالمؤمنین عیل ؟ع؟ در روز بیعت ابوبکر
گاه کردند؛ زیرا پیامبر ؟ص؟ او را بر دیگران مقدم میدانست  را به عظمت مقام ابوبکر آ

و دربارۀ او مطالبی گفته که تا پیش از آن دربارۀ احدی نگفته بود.

بررسی سند روایت
از  ابراهيم  بن  عبدالله  بن  محمد  است:  کرده  بیان  گونه  این‌ را  روایت  سند  ی،  عشار
احمد بن محمد بن جعد از محمد بن بكار از حفص بن سليمان از اسماعيل بن 

اميه از سعيد بن مسيب روایت کرده است.4

متقی هندی در کنز العمال این روایت را با اختلاف در متن روایت5 نقل کرده است.6 

يْْمان 
َ
ی »حفص بن سُُلَ یان این حدیث است. نام و حفص بن سیلمان، یکی از راو

1.‌ ابن‌حبان، ابوحاتم محمد بن حبان، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 184/2. 
2. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 106/3.

3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 194/8. 
ی، محمد بن عیل، فضائل أبي بکر الصدیق، 5/1. 4. عشار

5. »عــن ســعيد بــن المســيب قــال: خــرج علــي بــن أبي طالــب لبيعــة أبي بكــر فبايعــه، فســمع مقالة 
م؟ قــال 

ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
، فقــال علــي: يــا أيهــا النــاس أيكــم يؤخــر مــن قــدم رســول الله صــلّ الأنصــار

ســعيد بــن المســيب: فجــاء علــي بكلمــة لــم يــأت بهــا أحــد منهم.«
کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  6. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 

ح14153.  ،656/5
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به  اما  گفته‌‌‌اند؛  او  به  هم  »غاضری«  است.  كوفه  اهل  ی  قار و   » بزّّار ابوعُُمََر  الأسدي 
بن  »حفص  که  شده  گفته  ایشان  نََسََب  در  هم  نقیل  میشوند.  شناخته  »حفص« 
يْْمان بن مغيره« هستند.1 ارزش و اعتبار حفص در دانش حدیث برخلاف جایگاه 

َ
سُُلَ

با وجود پذیرش مقام والای حفص در  ی در علم قرائت است. شرح‌حال‌نویسان،  و
 » گو »‌دروغ‌ را  او  گاهی  شمرده‌اند.  متروک  را  حدیثش  و  کرده  تضعیف  را  او  قرائت، 

خطاب کرده‌اند.2

عبدالرحمان بن أبی‌حاتم از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل کرده که در کتاب پدرش 
آمده که حفص، متروک الحدیث است.3 

که وی ثقه  کرده‌‌‌اند  ابوقدامه سرخسی و عثمان سعید دارمی از یحیی بن معین نقل 
نیست. عیل بن مدینی، حفص بن سیلمان را ضعیف الحدیث خوانده و به عمد 
کرده است.5 مسلم نیز  کرده است.4 بخاری نیز روایات او را رها  احادیث وی را ترک 
کرده است. نسائی نیز حفص بن سیلمان را غیر  وی را در حدیث، متروک توصیف 
ثقه دانسته است، به‌گونه‌ای که حدیثی از او نمی‌نویسد؛ بااین‌حال، در جای دیگری 
وی را متروک خوانده است.6 صالح محمد بغدادی هم همۀ احادیث حفص را منکر 
دانسته و بیان داشته که احادیث وی را نمی‌نویسد. ابوزرعه نیز وی را ضعیف الحدیث 
کرده، به   متروک الحدیث معرفی  گو و کرده است.‌ ابن‌خراش نیز وی را ‌دروغ‌ توصیف 
نحوی که حفص بن سیلمان، جاعل حدیث است.7 یحیی بن سعید به نقل از شعبه 
بر  ابن‌حبان علاوه  ی مکیرد.8  احادیث دستکار در سند  ی می‌گوید: وی  دربارهٔٔ و

تضعیف وی، روایاتش را نیز مرسله شمرده است.9

1. مزی، یوسف بن زیک، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 12-10/7.
2.‌ ابن‌عدی، ابواحمد عبدالله، الكامل في ضعفاء الرجال، 380/2. 

ی، ابن‌ابی‌حاتم، الجرح والتعدیل، 174/3.  3. راز
4. همان.

5. ابن‌عدی جرجانی، ابواحمد، الكامل في ضعفاء الرجال، 269/3.
6. نسائی، ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب، الضعفاء والمتروكون، 31/1. 

يخ بغداد، 184/8.  7. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن عیل، تار
 .15 8. مزّّی، یوسف بن زیک، تهذيب الكمال مع حواشيه، 14/7و

9.‌ ابن‌حبان، ابوحاتم محمد، الثقات، 197/6. 
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با توجه به دیدگاه‌های مختلف علما و ارباب تراجم اهل‌سنت، حفص بن سیلمان 
نسائی  والمترویکن  الضعفاء  کتاب‌‌های  در  ی  و نام  است.  گرفته  قرار  جرح  مورد 
منکر  جمله  از  جرحی  توصیفات  و  شده  قید  ابن‌عدی  الضعفاء‌  في   الکامل  و
به  نتوان  تا  شده  باعث  حفص  بر  الحدیث  جاعل  و  الحدیث،  ضعیف  الحدیث، 

ی استناد کرد و این روایت از درجهٔٔ اعتبار ساقط میشود. روایات و
قبض  كيوم  بالبكاء  المدينة  ارتجت  عليه  وسجي  أبوبكر  قبض  لما  سوم:  روایت 
النبوة حتى  اليوم انقطعت خلافة  النبي ؟ص؟ فجاء علي مسرعاًً مسترجعاًً وهو يقول 
وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر وأبو بكر مسجى فقال رحمك الله يا أبا بكر 
كنت إلف رسول الله ؟ص؟ وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشورته كنت أول القوم 
إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم الله عزّّ وجلّّ وأعظمهم غنى في دين 
إنا إليه راجعون قال وسكت الناس حتى  الله وأحوطهم على رسول الله ؟ص؟... فإنا لله و

انقضى كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم فقالوا صدقت يا ختن رسول الله ؟ص؟.
بود.  عزادار  مدینه  سراسر  ؟ص؟،  پیامبر  رحلت  روز  مانند   ، ابوبکر فوت  روز 
ی  امیرالمؤمنین ؟ع؟ سراسیمه به درِِ خانهٔٔ ابوبکر آمد، درحالکیه میگفت: امروز روز
کفن‌شدۀ ابوبکر آمد  کنار جنازۀ  که خلافت پیامبر ؟ص؟ قطع شد. پس از آن،  است 
ی، او را انیس و مونس پیامبر ؟ص؟، یار ثقهٔٔ حضرت، نخستین مسلمان   در وصف و و

... خطاب کرد. قومش، دارای ایمانی خالص، یقینی محکم و

بررسی سند روایت
کر روایت را به سه طریق نقل کرده است:  ‌ابن‌عسا

طریق اول: حسین بن اسماعیل محامیل از احمد بن منصور زاج از احمد بن مصعب 
بن  اسید  از  عمیر  بن  عبدالملک  از  قرشی  خالد  بن  ابراهیم  بن  عمر  از  خراسانی 

صفوان روایت کرده است.1
از ابوعبدالله بن منده  ابوالفتح يوسف بن عبدالواحد از شجاع بن عیل  طریق دوم: 
گفته‌اند از حماد بن  ی این دو نفر  از محمد بن احمد سلمی محمد بن مالک مروز
از  عياش  بن  اسماعيل  از  بهرام  بن  خالد  بن  ابراهيم  بن  عمر  از  حماد  بن  احمد 

عبدالملک بن عمير از اسيد بن صفوان نقل کرده است.2

یخ مدینة دمشق، 440/30_442. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 1.‌ ابن‌عسا
2. همان، ص440-437.
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طریق سوم: ابوالقاسم نصر بن احمد بن مقاتل و ابونصر غالب بن احمد بن المسلم این 
دو نفر گفتند ابوالحسن عیل بن احمد بن زهير مالكی از ابوبكر احمد بن حسن بن 
احمد بن عثمان بن سعيد غسانی از ابومحمد عبدالله بن محمد وشاء _ در دمشق 
به »زجاج« معروف است و از روی حفظش روایت را می‌نویسد _ از ابوبكر محمد بن 
از  حوشب  بن  عوام  از  يزيد  بن  دلهم  از  حرب  بن  عیل  از  خرائطی  سهل   بن  جعفر
 بن ابراهيم هاشمی از عبدالملک بن عمیر از اسيد بن صفوان1 نقل کرده است.2 عمر

در معرفة الصحابة روایت با کمی اختلاف در متن3، به نقل از ابراهیم بن ولید طبرانی 
از عمر بن ابراهیم هاشمی از عبدالملک بن عمیر از اسید بن صفوان آمده است.4 

بزّّار نیز در مسند همین سند را بیان مکیند.5

« وجود دارد.  در هر چهار سندِِ ذکرشده برای این روایت، نام »عبدالملک بن عمیر
گونه بیان شده است: دیدگاه‌‌های ارباب تراجم دربارۀ عبدالملک بن عمیر این‌

الحديث  مضطرب  یاد،  ز اشتباه‌‌های  دارای  س6، 
ّ
مُُدََلّ شخصی  را  او  رجال  علمای 

1. »لمــا كان اليــوم الــذي قبــض فيــه أبــو بكــر الصديــق ‌ارتجــت ‌المدينــة ‌بالبــكاء ودهــش النــاس 
كيــاًً مســرعاًً وهــو يقول اليــوم انقطعت  م وجــاء علــي با

ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
كيــوم قبــض رســول الله صــلّ

خلافــة النبــوة حــتى وقــف عــلى البيــت الــذي فيــه أبــو بكر مســجا فقــال رحمك الله أبــا بكر كنت 
أول القــوم إسلامــاًً وأخلصهــم إيمانــاًً فذكــره بطولــه.«

2. همان، 396/32.
بــكاء، ودهــش النّّــاس كيــوْْم 

ْ
3. »لمّّــا توفّّــي أبــو بكــر رضــي الله عنــه ســجّّوه ثوْْبــا، وارْْتجّّــت المدينــة بالْ

كيــاًً  ْـن أبي طالــب رضــي الله عنــه مسْْــرعاًً با م، جــاء علــيّّ ب�
ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
قبــض رســول الله صــلّ

ّـذي فيــه 
ل�
بيْْــت ا

ْ
يــوْْم انْْقطعــتْْ خلافــة النّّبــوّّة، حــتّّى وقــف عــلى بــاب الْ

ْ
مسْْــترْْجعاًً وهــو يقــول: الْ

كْْثرهــمْْ  قــوْْم إسْْلامــاًً، وأخْْلصهــمْْ إيمانــاًً، وأ
ْ
كنْْــت أوّّل الْ  ، ، ثــمّّ قــال: رحمــك الله أبــا بكْْــر أبــو بكــر

ى الله عليــه 
ّ
سْْإلْإلام، وأحْْوطهــمْْ عــلى رســول الله صــلّ


يقينــاًً، وأعْْظمهــمْْ عنــاءًً، وأحْْدبهــمْْ عــلى ا

كْْثرهــمْْ ســوابق، وأرْْفعهمْْ  م، وآمنهــمْْ عــلى أصْْحابــه، أحْْســنهمْْ صحْْبــة، وأعْْظمهــمْْ مناقــب، وأ
ّ
وســلّ

م بمثْْلــك، كنْْــت لدّّليــن 
ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
مسْْــلمون بعْْــد رســول الله صــلّ

ْ
درجــة... والله لا يضــارّّ الْ

حقــك الله 
ْ
ظــة غليظــاًً وكظْْمــاًً، فلْأ

ْ
منافقيــن غلْ

ْ
مسْْــلمين حصْْنــاًً وأنْْســاًً، عــلى الْ

ْ
عــزّّاًً وكهْْفــاًً، وللْ

ّـا إليْْــه راجعــون{.« إن� ّـا للّه و نــا بعْْــدك، و }إن�
ّ
م، ولا حرمنــا أجْْــرك، ولا أضلّ

ّ
ى الله عليــه وســلّ

ّ
بنبيّّــك صــلّ

4. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، 24/3.
.22/2 ، ، البحر الزخار معروف بمسند البزار ، ابوبکر احمد بن عمرو 5. بزار

کینــد تــا پوشــانده شــود. تدليــس  كنــد و عيــب را مخفــی م ّـس: يعــنى فــردی كــه تدليــس مى‌
ل�
6. مد

در اصــطلاح علــم حديــث بــه دو دســتهٔٔ لکــی تقسیــم میشــود: 
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روایات  که  این با وجود  گوید:  کرده‌اند. احمد بن حنبل مى‌ و بسيار ضعيف معرفی 
ی بیش از پانصد حدیث  ی مضطرب الحدیث است. از و کمی از او نقل شده، اما و
که در بیشترِِ آن‌ها خطا و اشتباه وجود دارد.1 اسحاق بن منصور در توصیف  ندیدم 
گوید: احمد بن حنبل واقعاًً او را ضعیف میداند.2 در جای  عبدالملک بن عمیر می

کار معرفی کرده است. دیگری نیز احمد بن حنبل او را ضعیف و خطا

ط3 دانسته است. ابوحاتم نیز بر این باور است که عبدالملک 
ّ
ی را مخلّ ابن‌معین، و

گوید:  او دستخوش تغییر است. در جای دیگری نیز می حافظهٔٔ قوی دارد و حفظ 
ی را به داشتن حافظهٔٔ قوی توصیف نکرده است.‌4 ابن‌حجر نیز عبدالملک بن  کسی و

س توصیف کرده است.5
ّ
عمیر را با وصف مدلّ

ی  گفته، ابن‌جوز ی را نمیپسندید. ذهبی  که شعبه، احادیث و گفته  ابن‌خراش نیز 
دربارهٔٔ  کیه  درحال است؛  کرده  نقل  را  ی  و دربارۀ  دیگران  جرح  و  کرده  بیان  را  او  نام 

توثیق او سخنی نیاورده است.6

دربارهٔٔ  که  جرح‌هایی  و  عمیر  بن  عبدالملک  دربارهٔٔ  تراجم  ارباب  آنچه  به  توجه  با 
کردن احادیث، نداشتن حافظهٔٔ قوی،  ط 

ّ
س بودن، مخلّ

ّ
کار رفته است از مدلّ ی به  و

گیرد و به  مضطرب الحدیث و ضعیف بودن در حدیث، روایت مورد خدشه قرار می
آن نمیتوان استناد کرد. 

ی آن  كنــد كه و ى، حديــث را از فــردی نقــل مى‌ الــف. تدليــس در اســناد: بديــن معناســت كــه راو
ىِِ ضعیــف را از حدیــث حــذف  شــخص را نديــده يــا حديــث را از او نشــنيده باشــد، يــا یــک راو

کینــد تــا روایــت بــه صحیــح یــا حســن تبدیــل شــود. م
ى بــه وسلیــهٔٔ نــاقلان: یعنــی بــرای مخفــی کــردن حقیقــت، صفــات یــا  ب. تدليــس در صفــات راو

ی نســبت میدهنــد.  کنیــه‌ای غیرواقعــی را بــه راو
1. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 406/4.
2. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 411/6.

ــط« بــه كــسى گوينــد كــه حدیــث صحیــح و ناصحیــح را بــا هــم مخلــوط کنــد و بــرای او 
ّ
3. »مخلّ

کینــد. اهمیــت نداشــته باشــد کــه از چــه فــردی نقــل حدیــث م

4. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 406/4.
5. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تقريب التهذيب، 364/1.

6. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 406/4.



336
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

أبو بکر الصدیق، وأول من  روایت چهارم: عن علي ؟ع؟: أول من أسلم من الرجال: 
ى القبلة مع النبي ؟ص؟: علي بن أبي طالب ؟ع؟.

ّ
صلّ

را  خود  و  کردند  خطاب  مسلمان  مرد  اولین  را  ابوبکر  ؟ع؟،  اميرالمومنين  شده  نقل 
نخستین فردی دانستند که رو به قبله با پیامبر ؟ص؟ نماز خواندند.

بررسی سند روایت
طبرانی در معجم الاوسط، سند روایت را این‌گونه آورده است: موسى بن زكريا از جراح بن 
مخلد از نضر بن حماد از سيف اسيدی از عبيدالله بن عمر از موسى بن عقبه از نافع 
ی در ادامه مینویسد: این روایت از طریق عبیدالله و موسی  ‌ ابن‌عمر نقل مکیند. و از
تنها از طریق سیف نقل شده و روایت منقول از سیف نیز تنها از طریق نضر بن حماد 

بیان شده است.1 هیثمی این روایت را ضعیف میداند.2

از احمد بن حسین  آورده است:  گونه  این‌ را  این حدیث  طبرانی در سندی دیگری 
ی اصفهانی گفت: غالب بن عبدالله بن غالب سعدی از سفیان بن  ابوجعفر انصار
گفت:  ید بن أرقم  عیینه از مسعر از عمرو بن مرة از أبی‌حمزه از مردی از انصار از ز
کرم ؟ص؟ نماز خواند ابوبکر است.« این روایت تنها از طریق  که با نبیّّ ا کسی  »اولین 

غالب از سفیان نقل شده است که با حدیث شعبه مخالف است.3 

ترمذی در کتاب خود سند روایت را این‌گونه آورده است: از محمد بن بشار محمد بن 
مثنی هر دو گفتند از محمد بن جعفر گفت از شعبه از عمرو بن مرة از مردی از انصار 
 بن مرة گفت:  گفت شنیدم زید بن أرقم می‌گوید: »اولین مسلمان، عیل ؟ع؟ است.« عمرو

ابراهیم نخعی این روایت را انکار کرد و گفت: »اولین مسلمان، ابوبکر صدّّیق است.«4

از  نیز  او  و  کرده  نقل  حارث  از  یان  راو سلسهٔٔل  ذکر  بدون  هندی  متقی  نیز  را  روایتی 
امیرالمؤمنین ؟ع؟ شنیده است.5

1. طبرانی، سیلمان بن احمد، المعجم الأوسط، 190/8، ح8365. 
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 23/9، ح14311. 2. هیثمی، عیل بن ابی‌بکر

3. طبرانی، ابوالقاسم سیلمان بن احمد، المعجم الأوسط، 290/2.
4. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذي، 642/5.

کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  5. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 
.513_512/12
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ید بن أرقم نقل کرده و ترمذی در سنن خود آورده است،  این دو روایت که طبرانی از ز
که ابراهیم نخعی از تابعین بود و مرسلات  هر دو از مرسلات هستند. با توجه به این
تابعین مورد خدشه است، نمیتوان آن را پذیرفت و به آن اعتماد کرد. در روایت دیگر 
ید بن أرقم از صحابی  ید بن أرقم نقل کرده بود؛ ز که اولین مسلمان عیل ؟ع؟ است و ز
کیه  گر از صحابه باشد درحال ، مرسلات ا کرم ؟ص؟ است و بر مبنای‌ ابن‌حجر پیامبر ا
در مظانّّ اتهام یا اجتهاد نباشند، روایت مورد پذیرش است و در غیر این صورت، آن 
ید بن أرقم در این روایت نه در مقام اجتهاد و نه  مرسله مردود و قابل استناد نیست. ز

ی پذیرفته است.  ، روایت و در مظانّّ اتهام است؛ ازاین‌رو

کباًً عیل راحلته إلی ذي القصة،  روایت پنجم: عن عائشة: خرج أبی شاهرا سیفه، را
فجاء عیل ؟ع؟ فأخذ بزمام راحلته فقال إلی أین یا خیلفة رسول الله ؟ص؟؟ أقول لك، 
ما قال رسول الله ؟ص؟ یوم أحد: شم سیفك ولا تفجعنا بنفسك فوالله لئن أصبنا بك 

لا تکون للاسلام بعدك مقام أبداًً، فرجع وأمضى الجیش.

که ابوبکر به قصد جنگ به سمت منطقۀ »ذی القصه« رهسپار  گفته  عایشه روایتی 
که شما خیلفۀ رسول خدا هستید و جلوی  گفت  ابوبکر  به  امیرالمؤمنین ؟ع؟  بود. 
کردند  ی  ی را گرفت. حضرت روایتی از پیامبر ؟ص؟ در جنگ اُُحد را یادآور حرکت و

ی بیان کرده بودند. که پیامبر ؟ص؟ در مدح و عظمت جایگاه ابوبکر در نزد و

بررسی سند روایت
بن  محمد  ابوغزيه  از  ساجی  يحيى  بن  يا  زكر از  نقل  به  را  روایت  سند  ابن‌اعرابی 
بن  عبدالوهاب  از  زهری  عوف  بن  عبدالرحمان  بن  عمر  بن  عبدالعزيز  يحي ىبن 
‌ ابن‌أبی‌الزناد از هشام بن  موسى بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمان بن عوف از

عروه از پدرش از عایشه بیان مکیند.1

دارقطنی نام محمد بن یحیی زهری را در کتاب الضعفاء والمتروکون آورده2 و روایت 
میداند.‌  جعیل  و  ساختگی  را  موسی  بن  عبدالوهاب  از  زهری  یحیی  بن  محمد 
نقل  در  و  است  دانسته  متروک  را  او  دارقطنی  که  آورده  المیزان  لسان  در  ابن‌حجر 

1.‌ ابن‌اعرابی، ابوسعید احمد بن محمد، معجم‌ ابن‌ الأعرابي، 80/4، ح1573. 
، الضعفاء والمتروکون، 131/3. 2. دارقطنی، ابوالحسن عیل بن عمر
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دیگری در همان لسان المیزان آورده که زهری را واضع الحدیث میگفتند.1 

ساختگی  و  ی  راو بودن  الحدیث  واضع  عامه،  رجال  علمای  جرح‌‌های  به  توجه  با 
ی، باعث خدشه در سند روایت و از اعتبار ساقط میشود. بودن حدیث از سوی راو

2. بررسی و نقد روایات امیرالمؤمنین ؟ع؟ در ستایش عمر بن خطاب
روایت نخست: عن أبی رجاء العطاردي: سمعت عیّّلاًً والزبیر یقولان: سمعنا رسول الله؟ص؟ 

. یقول: خیر أمتی بعدي أبوبکر وعمر

فرمودند:  که  شنیده  زبیر  و  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  از  را  نبوی  حدیث  عطاردی  ابورجا 
»بهترین افراد امتم پس از من، ابوبکر و سپس عمر است.«

متقی هندی در کنز العمال روایت را این‌گونه نقل مکیند: ابوهريره از پیامبر نقل مکیند: 
»بهترنِِی امت، پس از من، ابوبکر و عمر هستند؛ ای عیل! اما به آن‌ها خبر نده.«2

سند دیگری برای این حدیث نقل شده از طریق ابوالحسن عیل بن قاسم بن حسن 
بن  عبدالرحمان  از  هيثم  بن  احمد  از  مادرائی  اسحاق  بن  عیل  ابوالحسن  از  نجاد 
ی نیز از أبی‌رجاء عطاردی شنیده که او میگفت  عمرو بن جبله از بشیر بن شريح، و

، این روایت پیامبر ؟ص؟ را شنیدم.3 از عیل ؟ع؟ و زبیر

ی در کتابش نقل مکیند: عبدالصمد از عیل مكرمی  سندی مشابه این سند را عشار
از عبدالوارث بن ابراهيم از عبدالرحمان بن عمرو از بشير بن شريح بزار از أبی‌رجاء 
از  را  این حدیث  نیز  او  زبیر بن عوام شنیده،  از  را  روایت  ی  ی نقل مکیند، و عطار
که فرمود: »پس از من، ابوبکر و سپس عمر خیلفه است.«  پیامبر ؟ص؟ شنیده است 
پس ما شش نفر رفتیم خدمت عیل بن أبی‌طالب ؟ع؟ و گفتیم: یا امیرالمؤمنین! ما 

این روایت را از زبیر شنیدیم. ایشان نیز این روایت را تصدیق کردند.4

در روایت دیگری منقول از احمد بن محمد بن عیل ديباجی از احمد بن عبدالله بن 

.ک: ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، لسان المیزان، 586/7. 1.  ر
کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  2. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 

ح36115.  ،13/13
یخ مدینة دمشق، 427/62. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 3.‌ ابن‌ عسا

ی، محمد بن عیل، فضائل أبي بکر الصدیق، 7/1. 4. عشار
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از  را  روایت  که  شريح  بن  بشير  از  جبله  بن  عمرو  بن  عبدالرحمان  از  ديباجی  ياد  ز
که پیامبر ؟ص؟  از عیل بن أبی‌طالب ؟ع؟ شنیده  او نیز  أبی‌رجاء عطاردی شنیده، 

فرمود: »برترنِِی امت من، ابوبکر است.«1
کر نقل کرده و ألبانی سند حدیث را ضعیف میشمارد.2 ‌ ابن‌عسا سيوطی نیز روایت را از

وجود  جبله«  بن  عمرو  بن  »عبدالرحمان  نام  به  شخصی  حدیث،  سند  سه  هر  در 
گوید:  می ی  و دربارهٔٔ  ابوحاتم  است:  چنین  ی  و دربارۀ  تراجم  ارباب  دیدگاه  که  دارد 
عبدالرحمان بن عمرو بن بن جبله، مدام دروغ میگفت؛ پس حدیث او را باید ممنوع 
است.3  کرده  توصیف  حدیث  جاعل  و  الحدیث  متروک  را  ی  و نیز  دارقطنی  کرد. 

ی را یکی از افراد ضعیف میداند.4  ابن‌حجر و

رجالیِِ  علمای  سوی  از  جبله  بن  عمرو  بن  عبدالرحمان  شدید  تضعیف  وجود  با 
اهل‌سنت، سند روایت مورد خدشه، و روایت از اعتبار ساقط است.

روایت دوم: عن علي ؟ع؟ سمعت النبي ؟ص؟ یقول: إن تستخلفوا أبا بکر تجدوه زاهداًً 
إن تستخلفوا عیّّلاًً،  إن تستخلفوا عمر تجدوه قواًًی أمیناًً، و في الدنیا راغباًً في الآخرة، و

ولن تفعلوا، یقیمکم عیل الصراط المستقیم.

او  برسد،  به خلافت  ابوبکر  »اگر  فرمودند:  پیامبر ؟ص؟  از  روایت  در  امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
زاهد به دنیا و متمایل به آخرت است. اگر عُُمََر خیلفه شود، او فردی قوی و امین در امر 
حکومت خواهد بود. اگر عیل ؟ع؟ به خلافت برسد، او مردم را به راه راست فرامیخواند.«

گونه‌ای که بخشی از عبارات  طرق مختلفی برای این روایت در کتب آمده است، به‌
در متن نیز با هم تفاوت دارند:

سند اول از قول عبدالله بن احمد بن حنبل از پدرش از أسود بن عامر از عبدالحميد بن 
يد بن يثيع از عیل ؟ع؟ نقل شده  أبی‌جعفر يعنی الفراء از اسرائيل، از أبی‌اسحاق از ز
که فرمود: قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناًً زاهداًً 
إن تؤمروا عمر تجدوه قوياًً أميناًً، لا يخاف في الله لومة لائم.  في الدنيا، راغباًً في الآخرة، و

ی، محمد بن عیل، فضائل أبي بکر الصدیق، 6/1. 1. عشار
، 446/14، ح6649. 2. ألبانی، محمد ناصرالدین، صحيح وضعيف جامع صغير

3. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 580/2، ح4928.
4. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 367/4.
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كم فاعلين تجدوه هادياًً مهدياًً، يأخذ بكم الصراط المستقيم.1 إن تؤمروا علياًً ولا أرا و

کرده است: حفص بن عمر ربالی از  کتابش نقل  بزّّار سند دیگری برای این روایت در 
يد بن يثيع از امیرالمؤمنین عیل؟ع؟  يد بن حباب از فضيل بن مرزوق از ابواسحاق از ز ز
نقل مکیند. این روایت با متن حدیث کمی اختلاف دارد.2 وی در انتساب این حدیث 

به امیرالمؤمنین ؟ع؟ که تنها از طریق همین اسناد آمده است، تردید دارد.3

عبارت  در  بزّّار  روایت  به  نسبت  اختلاف  کمی  با  را  روایت  همین  نیز  هندی  متقی 
كم فاعلين« بیان کرده است.4 »ولا أرا

از  روایت منقول  کمی دارد.5  ید بن یثیع« می‌نویسد: وی احادیث  ابن‌سعد دربارۀ »ز
زید بن حباب از فضیل بن مرزوق از أبی‌اسحاق از زید بن یثیع از عیل ؟ع؟ مرفوع است.6

ی از عطیه  دیدگاه ارباب تراجم و رجال دربارۀ »فضیل بن مرزوق« این‌چنین است: و
 الحدیث  ی جدّّاًً منکر کیرده و عراقیها روایات فضیل را بیان کرده‌اند. و روایت نقل م
کیرد. نسائی، از بزرگان علمای  بوده و احادیث افراد مورد اعتماد را ساختگی نقل م
قابل  غیر  ی  و احادیث   ، ازاین‌رو است.7  کرده  تضعیف  را  او  صراحت  به  عامه، 
کتاب ذکر  کتاب الکامل في الضعفاء آمده و در همین  ی در  احتجاج است. نام و

شده که عده‌ای او را ضعیف دانسته‌اند.8 

مورد  حدیث  این  سند  ی،  و تضعیف  و  ی  راو دربارۀ  توصیفاتی  چنین  به  توجه  با 
خدشه است و معتبر نیست.

ی، عزالدین، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 300/2. 1.‌ ابن‌اثیر جزر
إن تــولى عمــر  2. »قــال رســول الله ؟ص؟ إن تولــوا أبــا بكــر تجــدوه زاهــدا فــي الدنيــا راغبــا فــي الآخــرة و
إن تولــوا عليــا تجــدوه هاديــا مهديــا يأخــذ بكــم  تجــدوه قويــا أمينــا لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم و

الصــراط المســتقيم ولــن تفعلــوا.«
.458/1 ، ، البحر الزخار معروف بمسند البزّّار ، ابوبکر احمد بن عمرو 3. بزّّار

کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  4. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 
ح14419.  ،966/5

5.‌ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، 222/6.
6. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 362/3.

7.‌ ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 401/3.
8.‌ ابن‌عدی، ابواحمد الجرجانی، الکامل في ضعفاء الرجال، 128/7.
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 ، جعفر لبنی  لاصدرها  إنی  فقال:  ؟ع؟  عیل  إلی  لکثوم  امّّ‌  عمر  خطب  سوم:  روايت 
: آنكحنيها فوالله ما من أحد یرصد من أبیها ما أرصد، فزوجها فأتی آصحابه  فقال عمر
؟ع؟  علي  بنت  لکثوم   بمّّأ  أمیرالمؤمنین؟  یا  بمن  فقالوا:  ینوني،  ز فقال  المسجد  في 
لفاطمة بنت رسول الله ؟ص؟ إني سمعت رسول الله ؟ص؟ یقول: کل سبب ونسب ینقطع 

 ما کان من سببي ونسبي. فأحببت أن کیون بیني وبین رسول الله ؟ص؟ سبب.
الّا

إ

حضرت  پس  کرد.  ی  خواستگار ؟ع؟  امیرالمؤمنین  از  را  لکثوم  ام خطاب،  بن  عمر 
لکثوم  یادآور شد که دخترش را برای پسران برادرش جعفر در نظر دارد. پس عمر با ام
؟ص؟  پیامبر  روایت  به  ازدواج،  این  ماجرای  در  اصحاب  پاسخ  در  ی  و کرد.  ازدواج 
استناد کرد که جز نسب و سبب من، همۀ سبب‌ها و نسب‌ها منقطع میشود. عمر 

نیز تمایل داشت که بین او و پیامبر ؟ص؟ رابطۀ سببی وجود داشته باشد.

بررسی سند روایت
احمد بن حنبل روایت را از محمد بن يونس از مُُعّّلى بن اسد از وُُهََيب بن خالد از 
جعفر بن محمد از پدرش از عیل بن الحسین نقل مکیند. ابن‌حنبل سند روایت را 

به خاطر انقطاع در سند، تضعیف کرده است.1

را  حدیث  سند  کم  حا است.  شده  روایت  سند  همین  به  نیز  کم  حا مستدرک  در 
صحیح می‌داند؛ اما ذهبی آن را منقطع شمرده و این موجب ضعف حدیث است.2

 بن  ابن‌سعد در الطبقات سند روایت را این‌گونه آورده است: انس بن عياض ليثی از جعفر
محمد از پدرش، یعنی محمد بن عیل بن الحسین، روایت را نقل مکیند.3 درحالکیه 
محمد بن عیل بن الحسین متوفای 114 و مولود 57 قمری است. از طرفی، عمر بن خطاب 
در سال 23 قمری از دنیا رفته است؛ بنابراین قطعاًً روایت را نشنیده و سندْْ اتصال ندارد. 

 مورد استناد قرار نمی‌گیرد.  سند این حدیث از نظر رجالیِِ عامه، منقطع است و

با توجه به اسناد روایی دراین‌باره، مشکل انقطاع سند سبب خدشه در روایت شده 
و از اعتبار ساقط است.

1. ابن‌حنبل، احمد، فضائل الصحابة، 626/2، ح1069.
ی، محمــد بــن عبــدالله، المســتدرك علــی الصحیحیــن بتعیلــق ذهبــی، 153/3،  کــم نیشــابور 2. حا

ح4684.
3.‌ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، 463/8.
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الوفد  من  إنهما  فقال:  وعمر  بكر  أبي  عن  طالب  أبي  بن  علي  سئل  چهارم:  روایت 
السبعين الذين سألهما موسى فأعطوا محمد ؟ص؟.

را  آن‌ها  پاسخ،  در  حضرت  شد.  سؤال  عمر  و  ابوبکر  دربارۀ  ؟ع؟  اميرالمومنين  از 
، نمایندهٔٔ آن هفتاد نفری هستند که از حضرت موسی ؟ع؟  ستودند و فرمودند: »آن دو

درخواستی کردند؛ پس آن‌ها را به حضرت محمد ؟ص؟ رهنمون ساخت.«

گونه آورده است: از عباس از مالک بن اسماعيل  ابن‌أعرابی سلسهٔٔل این سند را این‌
يا از مولى آل طلحه نقل کرده، گفت:  ی از كثير النواء از زكر از محمد بن عمرو انصار

أبوالمعتمر از عیل ؟ع؟ دربارهٔٔ ابوبکر و عمر پرسید و روایت را ادامه داده است.1 
یان، از أبی‌المعتمر نقل شده است.2 در کنز العمال نیز روایت بدون ذکر سلسهٔٔل راو

ی  دینور و  الصحابة،  فضائل  فی  حسنه  در  ابن‌أبی‌حاتم   ‌ و ابن‌منذر  را‌  حدیث  این 
یه آورده‌اند. ‌ ابن‌مردو ی در فضائل أبی‌بکر الصدیق و  ابوطالب عشار و

بن  احمد  از  دارقطنی  احمد  بن  عیل  ابوالحسن  است:  کرده  نقل  چنین  ی  عشار
ی  ی از مالک بن اسماعیل از محمد بن عمر انصار عیسی بن سیکن از ابوفروه برهاو
گفت: از عیل ؟ع؟ دربارهٔٔ ابوبکر  که ابومعتمر  یا مولی آل طلحة  از زکر کثیر النواء  از 

 عمر پرسیدم و ادامهٔٔ روایت آمده است.3 و

یخ دمشق روایت به دو سلسله ذکر شده است که یکی منقطع بوده و برای رفع  در تار
انقطاع سلسله، سند دیگری بیان شده است.4

‌ ابن‌أعرابی  کرده است: از ابومحمد بزار از گونه نقل  کر سند این روایت را این‌ ابن‌عسا
ی  ی از مالک بن اسماعيل نهدی از محمد بن عمر انصار از عباس بن محمد دور
[ از عیل ؟ع؟  که ابوجعفر ]ابومعتمر کرده  يا مولى آل طلحه نقل  كثير النواء از زكر از 

 ادامهٔٔ روایت آمده است.  و

، سند قابل استناد  یخ دمشق، سند روایت را منقطع دانسته است؛ ازاین‌رو نویسندهٔٔ تار

1.‌ ابن‌أعرابی، ابوسعید احمد بن محمد، معجم‌ ابن ‌الأعرابي، 201/4، ح1694.
کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  2. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 

ح36106.  ،8/13
ی، محمد بن عیل، فضائل أبي بکر الصدیق، 2/1. 3. عشار

یخ مدینة دمشق، 125/44. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 4.‌ ابن‌عسا
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 النواء،  نیست. همچنین در سلسهٔٔل راویان این روایت، خبر محمد بن عمر انصاری از كثير
منکر دانسته شده و ازدی نیز بر ضعیف بودن این خبر صحه گذاشته است.1

از  أبی‌علاء  بن  ابوالقاسم  از  حدیث  هستند.  متصل  آن  یان  راو دیگری  سند  در 
از  حرار  ربيع  بن  حميد  بن  حسين  از  سليمان  بن  خيثمه  از  أبی‌نصر  ابومحمد بن 
يحيى بن عبد الحميد حمانی از محمد بن أبی‌حفص عطار از كثير النواء از مسلم 

مولى يحيى بن طلحة از أبی‌معتمر از عیل ؟ع؟ است. 

ذهبی  است.2  »ابن‌ربيعه«  همان‌  شده  گفته  و   » معتمر بن  »حنش  همان  ابومعتمر 
ی را ضعیف دانسته است.4  کرده3 و نسائی و یان ضعفِِی شیعی معرفی  او را از راو
ی را زائغ )منحرف  ی را در حدثْْی ضعیف دانسته است. جوزجانی نیز و ابوحاتم، و

ی از شیعیانِِ غالی و افراطی است.5 ‌ ابن‌عدی، و از راه حق( توصیف کرده و از نظر

سند نخست به علت منقطع بودن، مردود است و سند دوم نیز به سبب تضعیف 
، از اعتبار ساقط است. ابومعتمر

بعد  الناس  بخير  أخبركم  لا  أ ؟ع؟:  عیّّلا  سمعت  قال:  عباس  ابن‌‌  عن‌  پنجم:  روايت 
. رسول الله ؟ص؟؟ قالوا: بلى. قال: أبو بكر وعمر

را  عمر  و  ابوبکر  حضرت،  آن  که  شنیده  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  از  را  روایت  ابن‌عباس 
بهترنِِی مردم پس از رسول خدا ؟ص؟ توصیف کرده است.

ابونعيم  از  دقاق  سابور  بن  عبدالله  بن  احمد  ابوالعباس  از  منقول  حدیث  این  سند 
که  ‌ ابن‌عباس است  از حلبی از معتمر بن سليمان از ليث بن أبی‌سليم از مجاهد 

ی از امیرالمؤمنین ؟ع؟ شنیده است.6 و

کرده است: ابوبکر بن خلاد از  ابونعیم اصفهانی در سند دیگری این روایت را بیان 
حارث بن أبی‌اسامه از ابونضر از فاروق خطابی از ابومسلم کشی از سیلمان بن حرب 

1.‌ ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، لسان المیزان، 2/ 454.
یخ مدینة دمشق، 125/44. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 2.‌ ابن‌عسا

3. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 410/3.
4. نسائی، احمد بن شعیب، الضعفاء والمترویکن، 89/1.

5 .ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 367/8.
6.‌ ابن‌مقرئ، ابوبكر محمد بن ابراهيم، المعجم‌ ابن‌المقرئ، 457/1، ح455.
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ی از عبدالله بن سلمه شنیده و او  این دو از شعبة بن عمرو بن مره نقل کرده‌اند که و
نیز از امیرالمؤمنین ؟ع؟ این حدیث را شنیده است.1

در سند روایت نخست، »ليث بن أبی‌سليم« ضعيف شمرده شده است.2

عبدالله بن احمد بن حنبل به نقل از پدرش می‌گوید: در احادیث ليث بن أبىسليم 
‌ ابن‌معین، لیث بن  اضطراب هست، اما مردم از او روایت نقل مکینند. همچنین بنابر نظر
یاد و عطاء بن سائب از نظر حدیثی ضعیف‌تر است. ابوزرعه  أبی‌سیلم از یزید بن أبی‌ز
نیز معتقد است وی لین الحدیث بوده، به‌گونه‌ای که اهل علم به حدیث او احتجاج 
و  با هم درمی‌آمیخت  را  نمکینند.‌3 ابن‌حبان می‌گوید: وی در آخر عمرش احادیث 
اسناد روایات را وارونه مکیرد و روایات مرسله را مرفوع مکیرد. همچنین لیث عباراتی را 

به احادیث ثقات می‌افزود. جوزجانی نیز حدیث لیث را ضعیف میشمارد.

يعقوب بن شيبه دربارهٔٔ لیث می‌گوید: وی صدوق بود، اما در حدیث ضعیف است. 
الحفظ  سيء  ضعیف،  را  او  حدیث  در  ولی  است،  دانسته  صدوق  را  وی  ساجی 

 كثير الغلط میخواند.4  و

در روایت دوم، دارقطنی شخص عبدالله بن سلمه را ضعیف دانسته و ابونعیم نیز او 
ی  کتابش دیدگاه ابوزرعه را آورده است. و کرده است.5 ألبانی در  را متروک توصیف 

نیز یک بار او را منکر الحدیث شمرده و بار دیگر متروک دانسته است.6

با توجه به اینکه رجالی عامه، لیث بن أبی‌سیلم را تضعیف کرده‌‌‌اند، روایت مخدوش 
شده  تضعیف  سلمه«  بن  »عبدالله  نیز  دوم  روایت  در  نیست.  استناد  قابل  و  است 

 روایت از اعتبار ساقط میشود. و

3. بررسی و نقد روایات امیرالمؤمنین ؟ع؟ در ستایش عثمان بن عفان
روایت نخست: جاء الرجل من آل حاطب إلی عیل ؟ع؟ فقال: یا امیرالمؤمنین! إني راجع 

1. ابونعيم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حیلة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، 200/7.
2. نسائی، احمد بن شعیب، الضعفاء والمترویکن، 90/1.

3. ابن‌ابی‌حاتم، عبدالرحمان بن محمد، الجرح والتعدیل، 178/7.
4. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 8/ 418.
5. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 431/2.

6. ألبانی، محمد ناصرالدین، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة، 342/9.
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إنهم مسائلي من عثمان، فماذا أقول لهم؟ قال: أخبرهم أن عثمان کان من  إلی المدینة و
الذین »آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله یحب المحسنین«.1

به  امیرالمؤمنین! من  ای  گفت:  و  آمد  امیرالمؤمنین ؟ع؟  نزد  قبهٔٔلی حاطب  از  مردی 
مدینه بازمیگردم و آن‌ها از من دربارۀ عثمان سؤال مکینند. چه باید به آن‌ها بگویم؟ 
که "ایمان آوردند و عمل صالح  کسانی بود  : عثمان از  حضرت فرمود: »به آن‌ها بگو
کردند  پیشه  تقوا  سپس  و  آوردند  ایمان  و  کردند  پیشه  تقوا  سپس  و  دادند  انجام 

 خداوند نکیوکاران را دوست دارد".«  احسان کردند و و

بررسی سند روایت
از مردی  را  گونه نقل مکیند: ثابت بن عبيد روایت  را این‌ متقی هندی سند روایت 

ناشناس از عیل ؟ع؟ نقل کرده است.2

گونه آورده است: ابوالقاسم علوی از ابوالحسن مقری از  کر سند روایت را این‌ ابن‌عسا
ی از شبابة بن  ابومحمد حسن بن اسماعیل از احمد بن مروان از عباس بن محمد دور
سوار از حسن بن عماره از ثابت از مردی از آل حاطب نزد امیرالمؤمنین ؟ع؟ آمد3 

 این روایت را با کمی اختلاف نقل کرده است.4 و

در سند روایت نخست، وجود فردی مجهول باعث تضعیف حدیث شده و اعتبار 
از آل حاطب  از مردی ناشناس  نیز ثابت  حدیث خدشه‌دار میشود. در سند دوم 

نقل حدیث کرده که سند را مخدوش کرده و سند از اعتبار ساقط است.

روایت دوم: عن النزال بن سبرة: سألت عیّّلا عن عثمان، فقال: ذاك امرؤ یدعی في 
الملأ الأعلى ذا النورین کان ختن رسول الله ؟ص؟ عیل ابنتیه ضمن له بیتاًً في الجنة. 

نزال بن سبره از اميرالمؤمنين ؟ع؟ دربارۀ عثمان پرسید. حضرت نیز عثمان را ستوده 

1. مائده: 93.
کنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال،  2. متقــی هنــدی، علاءالديــن علــی بــن حســام‌الدين، 

ح36253.  ،57/13
یخ مدینة دمشق، 466/39. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 3.‌ ابن‌عسا

4. »جــاء رجــل مــن آل حاطــب إلى علــي فقــال يــا أميــر المؤمنيــن إنــي آتــي المدينــة غــدا والنــاس 
ســائلي عــن عثمــان فمــاذا أقــول فقــال علــي أخبرهــم أن عثمــان كان مــن الذيــن "آمنــوا وعملــوا 

الصالحــات ثــم اتقــوا وآمنــوا ثــم اتقــوا وأحســنوا والله يحــب المحســنين".«
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بوده  ی شوهر دو دخترِِ حضرت  زیرا و كرده است؛  نور توصيف  را صاحب دو  او  و 
ی ضمانت کرده است.  ایشان نیز بهشت را برای و و

بررسی سند روایت
گونه نقل می‌کند: ابوبكر عبدالله بن عباس طيالسی  آجری در الشریعة روایت را این‌
ک بن مزاحم از  از ابوسنان از ضحا از هلال بن علاء رقی از پدرش از اسحاق ازرق 

نزال بن سبره هلالی روایت مکیند.1

بن  ابونصر  از  أبی‌علاء  بن  ابوالقاسم  است:  آورده  گونه  این‌ را  روایت  نیز  کر  ابن‌عسا
جندی از خيثمة بن سليمان از هلال بن علاء از پدرش از اسحاق ازرق از ابوسنان از 

ک بن مزاحم از نزال بن سبره هلالی نقل کرده است.2 ضحا

ی را ضعیف و لین  ‌ ابن‌حجر در تقریب و ابوسنان همان »عیسی بن سنان« است و
نیز  ابن‌معین   ‌ و حنبل  بن  احمد  می‌نویسد:  نیز  ذهبی  می‌کند.3  توصیف  الحدیث 
نمیداند.4  قوی  حدیث  در  را  او  نیز  ابوحاتم  دانسته‌اند.  ضعیف  حدیث  در  را  او 
ط و ضعیف الحدیث دانسته است. افزون بر آن، نسائی نیز 

ّ
ی را مخلّ ابوزرعه نیز و

گوید: احادیث عیسی بن سنان را  او را تضعیف کرده و کنانی به نقل از أبی‌حازم می
مینویسد، اما نمیتوان به آن احتجاج کرد.5

قبل  روایت‌‌های  در  هلال  بن  علاء  شخص  نخست،  روایت  در  که  اين به  توجه  با 
نیز  دوم  روایت  در  نیست.  قبول  مورد  حدیث  سند   ، ازاین‌رو است،  شده  تضعیف 

ابوسنان مورد ذمّّ ارباب تراجم قرار گرفته و سند روایت تضیف میشود.

: وضأت علي بن أبي طالب ؟ع؟ برحبة الکوفة فقال لي: یا  روایت سوم: عن عبد خیر
، سلني، قلت: عمّّ أسألك یا امیرالمؤمنین؟ قال: وضأت رسول الله ؟ص؟ کما  عبد خیر
أنا أقف بین یدی  إلی الحساب؟ فقال:  أول یدعي  یا رسول الله من  وضأتني فقلت: 
ربي یوم القیامة ما شاء الله ثم أخرج وقد غفر الله لي. قلت: ثم من یا رسول الله؟ قال: ثم 

1.  آجری، ابوبکر محمد بن حسین، الشریعة، 33/5، ح1776.
یخ مدینة دمشق، 47/39. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 2.‌ ابن‌عسا

3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تقریب التهذیب، 438/1.
4. ذهبی، شمس‌الدین محمد بن احمد، میزان الاعتدال، 312/3.
5. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، تهذیب التهذیب، 8/ 189.
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أبوبکر الصدیق مثل ما وقف مرتین أو کما وقفت ثم یخرج و قد غفر الله له. قلت: ثم من 
یا رسول الله؟ قال: ثم عمر بن الخطاب یقوم کما قام أبوبکر مرتین ثم یخرج وقد غفرالله 
له. قلت: ثم من یا رسول الله؟ قال: ثم أنت یا علي. قلت: یا رسول الله فیأن عثمان بن 

عفان؟ قال: عثمان ذو حیاء سألت ربي أن لا یوقف للحساب فشفعني فیه.

کردم و ایشان  کوفه از حضرت عیل ؟ع؟ سؤالی  ی در  که روز کرده  عبد خیر روایت 
حدیث نبوی دربارۀ حسابرسیِِ روز قیامت را این‌چنین بیان کردند: نخستین فردی که 
برای حسابرسی فراخوانده میشود، خود حضرت رسول اکرم ؟ص؟ است و مغفرت الهی 
شامل آن حضرت میشود. به ترتیب نیز ابوبکر و سپس عمر و بعد اميرالمؤمنين؟ع؟ 
را  عثمان  نیز  حضرت  مکیند.  سؤال  عثمان  دربارهٔٔ  ی  راو نمیآورد.  را  عثمان  نام  و 

صاحب حیا دانسته و بی‌حساب وارد بهشت میشود. 

بررسی سند روایت
بن  حسن  مینویسد:  گونه  این‌ را  حدیث  سند  قزوین  اخبار  تدوین  کتاب  در  رافعی 
مردی  از  أبی‌حبيب  بن  يزيد  از  ابن‌لهيعه   ‌ از اسحاق  بن  شعيب  از  ی  جزر جميل 

ناشناس از عبد خير روایت را نقل مکیند.1 

از  عمر  بن  عیل  ابوالحسن  است:  شده  آورده  دمشق  یخ  تار در  نیز  دیگری  نقل 
ی از شعيب بن اسحاق  محمد بن مخلد از ابوعقيل حمال از حسن بن جميل حور

‌ ابن‌لهيعه از يزيد بن ابی‌حبيب از مرد ناشناسی منقول از عبد خير است.2  از

لهيعه  بن  »عبدالله  همان  ی  و است.  آمده  »ابن‌لهيعه«  نام  روایت،  دو  هر  سند  در 
سین« 

ّ
کتاب »طبقات المدلّ ی را در  حضرمی«، قاضی مصر است.‌3 ابن‌حجر نام و

روایت‌ها  عمرش  آخر  در  که  گونه‌ای  به‌ است،  کرده  توصيف  ضعيف  را  ی  و آورده، 
متقدمان  روایات  ابن‌لهیعه  که  است  باور  اين  بر  ابن‌حبان  است.  کیرده  م خلط  را 
بر  افزون  بوده است.4  س 

ّ
فردی مدلّ ی  را در هم میآمیخت؛ همچنین و  متأخران  و

این در سلسهٔٔل روایت، مرد ناشناسی وجود دارد که باعث تضعیف روایت میشود.

ینی، عبدالکریم بن محمد، التدوين في أخبار قزوين، 40/1. 1. رافعی قزو
یخ مدینة دمشق، 96/39. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 2.‌ ابن‌عسا

3. ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن عیل، طبقات المدلسین، 54/1.
4. همان.
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و مبهم، باعث  یِِ ناشناس  راو ی، وجود  س بودن و
ّ
ی و مدلّ راو با توجه به تضعيف 

گردد. منقطع شدن سند شده و اعتبار آن خدشه‌دار می

 حبّّ عثمان، أما والله 
الّا

روایت چهارم: قال عیل ؟ع؟ لمطرف: ما یمنعك من اتباعي إ
لئن أحببته لقد کان أوصلنا للرحم.

کرده و علاقهٔٔ  ی از ایشان را مشروط به دوست داشتن عثمان  امیرالمؤمنین ؟ع؟ پیرو
یاد خود را به عثمان بیان داشته‌اند. ز

بررسی سند روایت
ابوالقاسم  از  حسن  بن  يحيى  ابوعبدالله  از  را  روایت  دمشق  یخ  تار در  کر  ابن‌عسا
از  جدّّش  از  يعقوب  بن  احمد  بن  محمد  ابوبكر  از  مهدی  بن  ابوعمر  از  مهروانی 
ی از مطرف  حجاج بن منهال و موسى بن اسماعيل هر دو از حماد از ابونعامه عدو

از اميرالمومنين ؟ع؟ نقل کرده است.1

بن  عيسى  بن  »عمرو  ی  و نام  دارد.  وجود  ی«  عدو »ابونعامه  نام  روایت  سند  در 
ی است.  ى، ابونعامه بصرى« پسر برادر اسحاق بن سوید عدو سويد بن هبيرة العدو
ی را صدوق دانسته  ی از بزرگان اتباع تابعین، یعنی طبقۀ هفتم است.‌2 ابن‌حجر و و
ی را ثقه  گاهی و کیرد. ذهبی نیز  که او روایات را اختلاط م است، ولی معتقد است 
ی را  ی احادیث را تغییر میداد. مزّّی در تهذیب الکمال نیز و دانسته و گاهی گفته و
ضعیف توصیف کرده است.3 از طرفی، ابونعامه از مطرف حدیث را نقل کرده است؛ 
از بزرگان  از تابعین بوده و در طبقۀ دوم  که مطرف بن عبدالله بن شخیر  در صورتی 
وجود  مطرف  طریق  از  ابونعامه  سوی  از  حدیث  نقل  امکان  گیرد.4  می قرار  تابعین 

، سند حدیث منقطع بوده و از اعتبار ساقط است. ندارد. ازاین‌رو

با توجه به منقطع بودن سند روایت به دلیل اینکه فاصلۀ بین دو راوی بسیار زیاد است 
 امکان نقل حدیث از سوی ابونعامه از مطرف وجود ندارد، سند روایت مخدوش میشود. و

یخ مدینة دمشق، 468/39. ، ابوالقاسم عیل بن حسن، تار کر 1.‌ ابن‌عسا
2.‌ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبری، 256/7.

3. مزی، یوسف بن زیک، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 180/22.
4. همان، 149/16.
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گیری نتیجه‌
را  خلفا  از  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  مولا  ستایش‌‌های  روایات  سقم  و  صحت  مقاله  این 
کاویده است. در سه فصل، روایات دسته‌بندی شده و در هر فصل، اعتبار سندیِِ 
روایت‌ها بررسی شده است. در فصل نخست، پنج روایت دربارهٔٔ ستایش‌‌های مولا از 
ابوبکر اعتبارسنجی شده است. در روایت نخست، »علاء بن هلال«، منکر الحدیث 
 ضعیف الحدیث توصیف شده و نام وی در »کتاب الضعفاء‌« ابن‌حبان آمده است.  و
در روایت دوم، شخص »حفص بن سیلمان« نیز مورد ذم قرار گرفته و حدیث وی متروک 
و خودش نیز ضعیف الحدیث خطاب شده است. از سویی، بخاری حدیث او را رها 
، روایات حفص را  کرده است و برخی وی را کذاب و جاعل نامیده‌اند؛ و از سوی دیگر
ط، مضطرب 

ّ
س، مخلّ

ّ
« را مدلّ مرسله دانسته‌اند. در روایت سوم »عبدالملک بن عمیر

چهارم،  روایت  در  کرده‌اند.  عنوان  حافظه  در  ضعیف  و  کار  خطا بسیار  الحدیث، 
شخص تابعی، چون »ابراهیم نخعی«، وجود دارد که روایت وی مرسله است. در روایت 

پنجم، »محمد بن یحیی زهری« فردی مجهول و جاعل حدیث توصیف شده است. 

خطاب  بن  عمر  از  ؟ع؟  امیرالمؤمنین  ستایش‌‌های  مورد  در  روایت  پنج  دوم،  فصل 
صحت‌سنجی شده است. سه سند برای روایت نخست آورده شده که یکی از روات 
کذب بوده  آن در هر سه سند، »عبدالرحمان بن عمرو بن جبله« است. وی متهم به 
 حدیث وی ممنوع شده است. دارقطنی او را جاعل حدیث معرفی کرده و ابن‌حجر  و
نیز علاوه بر تضعیف، وی را مجهول دانسته است. سند روایت دوم مرسل است. علاوه 
بر آن، وجود راوی‌ای چون »فضیل بن مرزوق« باعث ضعف سند شده است. فضیل 
ضعیف  و  احتجاج  قابل  غیر  را  وی  روایات  و  خوانده‌اند  جاعل  و  الحدیث  منکر  را 
شمرده‌اند. در روایت سوم، اتصال سندی برقرار نیست. بین دو راوی فاصلۀ زمانیِِ زیادی 
وجود دارد؛ محمد بن عیل بن الحسین متولدد 57 قمری و عمر بن خطاب متوفای 
، قطعاًً امکان نقل روایت از عمر از سوی محمد بن عیل بن  23 قمری است؛ ازاین‌رو
الحسین وجود ندارد. در روایت چهارم، چند سند آورده شده که یکی از اسناد آن منقطع 
است. سند دیگر اتصال سندی دارد؛ اما وجود راویِِ ضعیفی مانند »کثیرالنواء« باعث 
کثیر الخطاء و  تضعیف سند میشود. روایت پنجم با وجود راوی ضعیف الحدیث، 
سیء الحفظی چون »لیث بن أبی‌سیلم« سند تضعیف شده است. در سند دوم نیز 



350
۱۴

۰۱ 
ن 

ستا
 زم

   و 
ییز

  پا
م _ 

 دو
ی و

 س
ارۀ

شم
  _  

ــی
وهــ

ت�پژـ
مام

مۀ ا
لنا

ص
و  ف

د

jep.emamat.ir

تضعیف شده است؛ زیرا از جمله روات آن »عبدالله بن سلمه« است که از سوی رجال 
عامه ذمّّ شده است. آن‌ها وی را متروک، منکر الحدیث و ضعیف توصیف کرده‌اند.

عفان  بن  عثمان  از  ؟ع؟  عیل  مولا  ستایش‌‌های  دربارۀ  روایت  چهار  نیز  سوم  فصل 
اعتبارسنجیِِ سندی شده است. در سند روایت نخست، وجود راوی مجهول باعث 
ضعف سند شده است. روایت دوم نیز در یکی از اسناد، نام »علاء بن هلال« وجود دارد که 
در یکی از روایت‌‌های گذشتهٔٔ وی، تضعیف شده بود. در سند روایت دوم نیز »عیس یبن 
ط، ضعیف الحدیث، لیّّن الحدیث بوده و روایات وی غیر قابل 

ّ
سنان« وصف به مخلّ

س 
ّ
مدلّ نیز  »ابن‌لهیعه«  طرفی‌  از  و  بوده  مجهول  راوی  نیز  سوم  روایت  است.  احتجاج 

ط توصیف شده است. در روایت چهارم، با وجود فاصلۀ زمانی بین دو راوی، یکی 
ّ
 مخلّ و

« از بزرگان  »ابونعامه عدوی« از طبقۀ هفتمِِ تابعین و دیگری »مطرف بن عبدالله بن شخیر
تابعین، امکان نقل روایت وجود ندارد. اتصال سند برقرار نیست و سند منقطع میشود. 

بررسی سندیِِ روایات دربارۀ ستایش‌‌های مولا عیل ؟ع؟ از خلفا در منابع اهل‌سنت، 
که  به دست میدهد  را  این نکتهٔٔ مهم  روایات،  این  تمام  بودن  به مخدوش  توجه  با 

ادعای وهابیت دراین‌باره صحیح نیست.

فهرست منابع 

کتاب‌ها
قرآن کریم.
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